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  1اتحاد عاقل و معقول ي نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره ي مقايسه
  2منيره سيد مظهري                                   

 .مركز تحقيقات علوم اسلامي و انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج،

  
  

  چكيده 
برداشت دو حكيم بزرگ اي از تفاوت  اتحاد عاقل و معقول ميان ملاصدرا و ابن سينا نمونه ي مسأله

متضاد نسبت  كاملاً ي به شيخ الرئيس دو نظريه .اسلامي نسبت به يكي از مسائل مهم فلسفه است
از كلمات  اي تعدادي از كلمات وي حاكي از انكار اتحاد عاقل و معقول است و پاره. داده شده است

نظريه اتحاد بوده و براي  در مقابل، ملاصدرا به شدت حامي. وي حاكي از پذيرش اين نظريه است
نظريه اتحاد كه مورد انكار يا پذيرش ابن سينا قرار دارد با  .گوناگون ارائه داده است ي اثبات آن ادله

و برداشت اين دو فيلسوف از اين  نيستنظريه اتحادي كه مورد حمايت ملاصدرا است هماهنگ 
حقيقت «و » حقيقت تعقل« ي جنبه در دوتوان  اختلاف نظر ايشان را مي. متفاوت است نظريه كاملاً

اختلاف، تصور و برداشت اين دو حكيم نسبت به اتحاد  ي توجه به اين دو جنبه با .كردخلاصه » اتحاد
تر از آنچه مشهور است،  اي متفاوت است كه نزاع فكري ميان آنها را عميق عاقل و معقول به گونه

  .دهد جلوه مي
  .را، اتحاد عاقل و معقول، تعقلّ، اتحاد، نفس، وجود ذهنيابن سينا، ملاصد: واژگان كليدي
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   مقدمه

طي چند فصل به بطلان نظريه اتحاد  اشاراترغم اينكه ابن سينا در برخي از آثار خود نظير  به
عاقل و معقول پرداخته و محذورات قبول اين نظريه را به تفصيل شرح داده است، در مواضع 

ديگر خود سخناني گفته كه يا مستلزم قول به اتحاد عاقل و مختلفي از همين اثر يا آثار 
آنجا كه از نفس و ارتقاي آن  شفاكما اينكه در الهيات . معقول است و يا بدان صراحت دارد

كند و به جايي  تمام حقيقت هستي را استيفا مي گويد معتقد است كه نفس، سخن مي
ذ ا« :گويد شود و سپس به صراحت مي رسد كه خود عالمي عقلي و موازي عالم عيني مي مي

  1.»و قريب من الواحد العقل و العاقل و المعقول واحد
در مقابل صدرالدين شيرازي در آثار خود هر جا بحث از رابطه نفس با ادراك و 

  .است كردهقايل به اتحاد شده و عقيده خود را به دفعات مدلل  هاي عقلي است، صورت
ر اين دو فيلسوف در خصوص نظريه اتحاد عاقل و معقول آثا ي سوالي كه پس از مطالعه

درستي فهم اين دو فيلسوف از اين نظريه يكسان ه شود اين است كه آيا ب به ذهن متبادر مي
معقول را منكر شده  آيا آنجا كه شيخ حكمت مشاء اتحاد عاقل و ،به عبارت ديگر بوده است؟

همان چيزي را منكر شده و يا  دقيقاً كرده، يا حتي آنجا كه به نوعي به پذيرش آن اعتراف و
آن را باور داشته است؟ در اين مقاله از طريق تحليل نگرش اين دو  ملاصدراپذيرفته 

  .كردخواهيم  له مورد نظر را بررسيأفيلسوف به اين نظريه، مس
  

  نگاهي به تاريخچه موضوع
. است» نوس«كلمه يوناني  ي شود، ترجمه خوانده مي» عقل«اسلامي  ي آنچه امروز در فلسفه

او براي . صورت گرفته است» هومر«نيمه اصطلاحي از اين كلمه، توسط  ي نخستين استفاده
اما با ظهور . اشاره به ذهن انسان و كاركرد كلي آن، از اين كلمه استفاده كرده است

ش جهان به او اين كلمه را براي اشاره به گستر. يابد آناكساگوراس اين كلمه معنايي ديگر مي
البته پيش از  .2داراي آگاهي كامل بر همه چيزهاست» نوس«از ديدگاه او . كار برده است
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67/ معقولمقايسه نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره اتحاد عاقل و 
 

ياد كرده است كه از جنس آتش » لوگوس«آناكساگوراس، هراكليتوس از مفهومي به نام 
  1.آيد است و همه چيز مطابق با آن پديد مي

افلاطون معتقد به وجود . بديا معنا ميبه معناي نفس ناطقه بشر » نوس«افلاطون  نزد
سه نفس نباتي، حيواني و ناطقه در نهاد انسان است و والاترين نفس يا همان نفس ناطقه را 

البته افلاطون در  2.نظر او ناميرا است تنها نفسي كه از ؛نامد مي» نوس«كه در سر جاي دارد 
كند كه  او بيان مي .ستاز كاربرد آناكساگوراسي اين كلمه نيز بهره برده ا تيمائوسرساله 

  3.هاي عقلاني در جهان ماست بنياني در روح جهان است كه مسئول فعاليت» نوس«
را به معناي هوش به كار برده » نوس«يابيم كه او  رسيم در مي هنگامي كه به ارسطو مي

او معتقد است كه فقط عقل فعال، جاودانه . تقسيم كرده است» منفعل«و » فعال«و آن را به 
 4.هاي حسي و حافظه است ميرا و ناپايدار است ت و عقل منفعل كه مبتني بر دريافتاس

را به معناي محرك نخستين نيز بكار برده است و بيان مي كند كه محرك  »نوس«البته او 
  5.نخستين، متفكر و به تعبير بهتر، عاقل است

. سازد متوجه مي »نوس«توجه به ديدگاه فلسفي رواقيان ما را به پيشرفتي در مفهوم 
از . آنان ديدگاه هراكليتوس، آناكساگوراس، افلاطون و ارسطو را با يكديگر جمع كردند

علت جهان و جزء   :است و داراي دو مصداق است» لوگوس«همان » نوس«ديدگاه آنان 
  6.عقلي بشر

جايگاهي » نوس«با رشد فلسفه در حوزه اسكندراني و ظهور فيلسوفي چون افلوطين، 
كند و آنگاه با  او خداوند را واحد و فراتر از مقوله وجود قلمداد مي. يابد ي در فلسفه مياساس

است » نوس«دهد كه صادر اول از خداوند، موجودي به نام  تكيه بر نظريه صدور توضيح مي
را جهاني عقلاني » نوس«لذا او  7.هاي افراد موجود است هاي كلي و مثال آن، صورت كه در

كند و نفوس افراد انسان از  نفس كلي را كه همان نفس عالم است صادر مي» وسن«. داند مي
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جزء بالاتر كه : ء است كند كه نفس انسان داراي دو جز او بيان مي. شوند نفس كلي صادر مي

   1.است وجزء فروتر كه مستقيما در ارتباط با بدن است» نوس«متعلق به قلمرو 
به معناي پذيرش اتحاد عاقل  گزيند، عملاً ول بر ميديدگاهي كه افلوطين در باب صادر ا

نظريه اتحاد عاقل و معقول در صادر نخستين و عقول ديگر، توسط شاگرد . و معقول است
است تسرّي يافت » نوس«افلوطين يعني فرفوريوس، به جزء عقلاني بشر كه متعلق به قلمرو 

توضيح طبيعت علم بشر پا به عرصه  ي اتحاد عاقل و معقول درباره ي گونه شد كه نظريه و اين
  .فلسفه نهاد

در پي ظهور اسلام و فتوحات مسلمين ميراث علمي گذشتگان در دسترس انديشمندان 
در ميان آثار ترجمه شده، . مسلمان قرار گرفت و آثار فيلسوفان يوناني به عربي ترجمه شد

هاي فراوان  ب اين آثار پولاي كه به مترجمان خو آثار ارسطو اهميتي فراوان داشت به گونه
آثار ديگر فيلسوفان، براي اخذ پول  ي له سبب شد برخي با ترجمهأشد، شايد اين مس اهدا مي

هايي كه شايد به همين دليل به ارسطو  يكي از كتاب. ها را به ارسطو نسبت دهند بيشتر آن
بخشي  ي واقع ترجمهاين كتاب در . ترجمه شد اثولوجيانسبت داده شد، كتابي بود كه با نام 

اين اشتباه به ظاهر كوچك تأثيري بس شگرف بر انديشه . افلوطين است انئادهاياز كتاب 
مقبوليت عام ارسطو در نزد فيلسوفان نخستين از يك سو و استناد . فيلسوفان مسلمان نهاد

سفه هاي افلوطين با نام ارسطو به فل اين كتاب به ارسطو از سوي ديگر، سبب شد كه انديشه
  . اسلامي راه يابد و فلسفه مشاء فيلسوفان مسلمان، صبغه نوافلاطوني به خود بگيرد

» عقل«يوناني را كلمه عربي » نوس« ي معادل كلمه ،اوليه هاي در هر حال مترجم
گونه شد كه لفظ عقل در فلسفه اسلامي زاده شد و همانند فلسفه رواقيان و  دانستند و اين

عقلاني نفس انسان   د مجرد از ماده در ذات و فعل خود و نيز جزءافلوطين به معناي موجو
كه در  چنان. خودنمايي كرد و بحثي با نام اتحاد عاقل و معقول در فلسفه اسلامي پديدار شد

  2.توان يافت اشاراتي موافق اين نظريه مي ،فارابي كلمات معلم ثاني، ابونصر
الاشارات و و كتاب  الشفاءلفي از كتاب هاي مخت اما شيخ الرئيس بوعلي سينا در قسمت

. با نظريه اتحاد عاقل و معقول در باب علم انسان به غير خود، مخالفت كرده است التنبيهات
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69/ معقولمقايسه نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره اتحاد عاقل و 
 

گردد،  در نظر من اين سخن كه نفس با معقولات خود متحد مي«: گويد مي شفااو در كتاب 
  1».امري محال است

  : گويد اين نظريه معرفي كرده و مي أاو در جاي ديگر فرفوريوس را به عنوان مبد
و  فرفوريوس كسي است كه مردم را در اين مساله به هوس انداخته است 

حكماي . سخناني گزاف رانده كه نه خود آن را فهميده، نه ديگر حكماي مشاء
فهمند ولي حب رياست و جاه طلبي ايشان نيز واقفند كه هيچ از آن نمي  مشاء

   2.مانع از اعتراف است
هاي آن را استوار  در مقابل صدرالمتألهين به شرح و تفسير و تنقيح اين نظريه پرداخته و پايه

كدام از حكماي اسلامي تا  له اتحاد عاقل و معقول براي هيچأگويد، مس وي مي. ساخته است
توان در شرح اين  با ارزشي نمي ي هيچ نكته هاي مسلمانان كتابزمان وي حل نشده و در 

افت ولي خود با توجه خاصي به سوي مسبب الاسباب و طلب كرامت از وي، از نظريه ي
الهامات الهي برخوردار گرديده و خداوند متعال از خزائن علم خود، علمي جديد به ايشان 

اند،  بهره بوده مرحمت فرموده تا آنچه را وقف گذشتگان بوده و متأخرين از نعمت آن بي
    3.است كردهدريافته و منقح 

البته حق اين است كه كار اصلي صدرالمتألهين براي اين نظريه، بسط كلام و تحقيق 
. توان يافتعرفاني نيز مي هاي ابالا اين نظريه را در كت و 4وافي و اقامه برهان براي آن است

اين نظريه مطرح شده است با  ي چه توسط صدرالمتألهين درباره با اينكه برخي معتقدند آن
هاي موجود  دقت در عبارت اما 5.خورد متفاوت است عرفاني به چشم مي هاي باآنچه در كت

چون سخن صدرالدين قونوي كه در  كند هم عرفاني خلاف آن را ثابت مي هاي بادر كت
 ئعلم به يك شي از طريق اتحاد شي«: گفته است» نص شريف«زير عنوان  نصوص ي رساله

   6».شود ل ميبا معلوم و عدم مغايريت عالم با معلوم حاص
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  معناي تعقل

حقيقت تعقل، . درك صحيح بحث اتحاد عاقل و معقول بسته به شناخت معناي تعقل است
به معني علوم و ادراكات عقلي، حقيقتي است مشترك ميان انسان و ديگر مجردات، بنابراين 

يگر اي باشد كه هم شامل تعقل انساني و هم شامل تعقل د بررسي حقيقت آن، بايد به گونه
  .موجودات گردد

بايست به هاي علم، مي چنين بايد توجه داشت كه تعقل به عنوان يكي از شعبه هم
به همين جهت ملاصدرا . شود، ملاحظه گردد اي متناسب با تعاريفي كه از علم ارائه مي گونه

در آغاز بحث اتحاد عاقل و معقول به نظريات گوناگون فلاسفه از علم  اسفاردر كتاب 
   1.ته و آن را مورد توجه و نقد قرار داده استپرداخ

  : گويد تعريف علم مي ي هصدرالمتألهين دربار
چنين حقايقي را  علم از حقايقي است كه ماهيت آن عين انيت اوست و

د؛ زيرا داراي جنس و فصل نيست تا با حد كرتوان با حد و رسم تعريف  نمي
تبيين كند، بلكه از امور  تعريف شود و چيزي اعرف از علم نيست تا آن را

درك صحيح آن تذكرات و  ي هبديهي و آشكاري است كه لازم است دربار
   2.تنبيهاتي آورده شود

كها فانما أدركها اذا وجد مثالها كل صوره ادر«: گويد تعقلّ و علم مي ي هشيخ الرئيس دربار
مثال و صورت شود كه  كنم، هنگامي ادراك من محقق ميهر صورتي را كه درك مي 3»في

ان التعقل النفس، بأن تأخذ في «: گويد و يا در جاي ديگر مي. آن شيء در من موجود شود
  . گيرد تعقل نفس به اين نحو است كه صورت معقولات را مي 4»ذاتها صوره المعقولات

وي اين نظر را حتي . بنابراين تعقل به نظر ابن سينا، حصول صورت معقول در عاقل است
چگونگي حصول صور معقوله  ي هالبته ابن سينا دربار. داند اريتعالي نيز صحيح ميب ي هدربار

آيد  از برخي كلمات ايشان چنين بر مي. است كردهدر نفس عاقل، نظرات متفاوتي را بيان 
لواحق ماده، از مرحله حس و خيال و  ها از ماده و عوارض و كه نفس عاقل با تجريد صورت
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71/ معقولمقايسه نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره اتحاد عاقل و 
 

آيد كه  رسد، و از برخي ديگر از عبارات وي بدست مي عقل مي وهم خارج شده، به مرحله
كه  چنان. كند صور معقوله را كسب مي  نفس عاقل با اتصال به عقل فعال از فيض عقل فعال،

  .توضيح آن خواهد آمد
التعقل هو ادراك للشيء من حيث ماهيته «: گويد تعقل مي ي هاما صدرالمتألهين دربار

او در ادامه عبارت ياد شده تصريح دارد بر . ماهيت و حد شيتعقل يعني درك  1»وحده
  :دهد لواحق آن و توضيح مي تجريد از ماده و عوارض و .اينكه در تعقل نياز به تجريد هست

تجريد در صورتي است كه علم را از مواد بگيريم، يعني بعد از احساس يك شيء و يك 
سپس آن را از . يدي از علم در ما ايجاد شودجد ي وجود، آن را از ماده تجريد كنيم و مرحله

شود، كه به آن تعقل  لواحق ماده تجريد كنيم و مرحله ديگري از علم ايجاد مي عوارض و
ولي اگر موجودي خود بذاته عقل باشد و مجرد از ماده و عوارض و لواحق آن، در . گويند

  .شود عقول يك عالم عقلي ميهنگام تعقل، نياز به تجريد ندارد، بلكه نفس بواسطه وجود آن 
اما حق اين است كه صور عقليه «: گويد چگونگي اكتساب علوم عقلي مي ي هوي دربار

به اين معني كه، صورت محسوس از . جواهر، همانا معاني آن حقايق و ذوات آن جواهر است
عقلي  هر جسم همان جوهر حسي آن بوده و صورت عقلي آن جسم همان معناي جوهري و

   2.تآن اس
و  توان فهميد مقصود وي از معناي عقلي جوهر با توجه به مباني ملاصدرا، به آساني مي

صورت عقلي جسم، صورت ذهني يا تصوري آن نيست، بلكه مقصود وي همانا صورت عقلاني 
مستقل و مثل نوريه افلاطوني است و به عقيده او، تعقل يعني درك همين صورت عقلاني و 

النفس عند ادراكها للمعقولات الكليه، تشاهد ذواتا «: گفته است هك چنان –مستقل جسم 
ذرات نوريه مجرده را مشاهده   يعني نفس به هنگام ادراك معقولات كليه ، 3»نوريه مجرده

  .كند مي
بنابراين، تفاوت ميان بيان صدرالمتألهين و شيخ الرئيس در حقيقت تعقل، عبارتست از 

به نحو وجود و   ل يعني درك مفاهيم حدود و ماهيات اشياءاينكه به عقيده ابن سينا، تعق
در يك موجود مجرد، خواه نفس يا عقل، و به عقيده ملاصدرا تعقّل   حصول صورت اشياء
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هاي حقيقي مجرد از ماده لواحق آن، كه به نحو مستقل  يعني مشاهده حقايق و صورت

  .اند متحقق
وجودي خالص و . نزد مدرك است مدركبه نظر ملاصدرا، علم همان حضور و وجود شيء 

توانند تعقل داشته  مادي و غير مجرد نمي  اشياء  به همين جهت،. مشوب به عدم و فقدانغير
باشند و به حقيقت تعقل دست يابند، زيرا ماده، همواره با فقدان و عدم آميخته است، بلكه 

يان نباشد و ماده و عدم و مكه حجابي در  علم عبارتست از وجود، بشرط آن  به عقيده صدرا،
   1.ند و مانع علما ، حجابنقص

  
  هاي عقلي راه تحصيل صورت

يكي تعقل از طريق تجريد و ديگري : خوريم در عبارت ابن سينا به دو برداشت از تعقل برمي
به نظر صدرالمتألهين، تعقل فقط از طريق . تعقل از طريق استفاضه و اتصال به عقل فعال

شود، نه از راه تجريد و نه از راه اتصال به عقل  ذوات مجرده حاصل مي ارتقاي نفس و درك
  .امثال آن فعال و

  
  نظريه تجريد تام) الف

هاي معقولات را مجرد از ماده  گويد كه تعقل نفس، يعني آنكه نفس صورت ابن سينا مي
لت نفس هيچ اند كه در اين حا يا خود بخود مجرد از ماده: اند صور معقوله دو گونه. درك كند

  2.كند ها را مجرد از ماده مي زحمتي در تجريد آن صورت ندارد، يا آنكه عقل آن صورت
كند صورت محسوس را از  هنگامي كه انسان موجودي را حس مي ،دهد او شرح مي

كه لواحق آن صورت  به علاوه آن :است ولي به نحوي محتاج به ماده گيرد ميخارجي  موجود
كند ولي  كند و هنگام خيال، صورت را بدون ماده اخذ مي ت اخذ ميرا نيز به همراه صور

لواحق ماده به همراه صورت است و هنگام وهم، صورت را اگر چه بدون ماده و لواحق آن 
تواند لواحق ماده را به  كند، ولي چون مستند به موجودات مادي است، ذهن نمي درك مي

آن مفاهيم را اگر چه مادي نباشند، ولي عارض طور مطلق از آن جدا كند؛ زيرا در آن صورت 
ولي در هنگام تعقل، نفس موجود ذهني و صورت عقليه را مجرد از . كند بر ماده تصور مي
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همين تجريد تام موجب تفاوت تعقل و . كند كند و آن را تعقل مي همه لواحق ماده اخذ مي
اين نظريه را مورد انتقاد قرار  اما ملاصدرا در موارد گوناگون، به شدت 1.ديگر ادراكات است

داده و گفته است مشهور بيان حكما آن است كه نفس صورت محسوسات را از ماده آنها 
  .دهد شود، تعقل رخ مي كند و اين تجرد وقتي تام مي را مجرد مي  انتزاع كرده و آن

ت و كند كه گويي نفس ساكن و ثابت اس اي تفسير مي ملاصدرا نظريه تجريد را به گونه
حركت و تغيير از آن اشياء است، به اين معني كه صورت محسوسه تغيير كرده و تجرد 

كند كه اگر چنين باشد، بايد  يابد و نفس هميشه فقط مدرك است و بعد اشكال مي مي
جوهر نفساني بدون ارتباط با صور عقليه، آنها را درك كند؛ زيرا هيچ ارتباطي ميان صور 

ست و نفس اگر موجودي مغاير خويش را كه هيچ ارتباطي با آن عقليه و نفس برقرار ني
شود؛ زيرا ميان دو موجود مستقل، فقط مقوله  اي بيشتر نمي علم اضافه. ندارد، درك كند

   2.بحث علم مورد انكار فلاسفه است اضافه برقرار است در حاليكه قول به اضافه در
آن صور بوده و  ي هاست نفس، ماداگر صور عقليه با نفس ارتباط داشته باشند لازم 

كه قائلين به اين نظريه تغييرات نفس و اتحاد با صور معقوله را  در حالي ؛متحد با آنها گردد
بنابراين تجرد صور محسوسه براي حصول صور معقوله امري محال است، بلكه . كنند انكار مي

كند يعني نفس از عالمي  غيير ميند و نفس تا ثابت  كه اشياء كردگونه تفسير  بايد تعقل را اين
در عالم محسوسات ادراك حسي داشته و در عالم عقول ادراك  .كند به عالم ديگر حركت مي

   3.عقلي دارد
  

  نظريه اتصال به عقل فعال) ب
  به نظر او در عالم هستي،. طريقه دوم تعقل در كلام ابن سينا، اتصال به عقل فعال است

صورت معقولات بالذات در آن جوهر موجود است؛ زيرا اين جوهري مفارق وجود دارد كه 
كه نفس به اين جوهر عقلاني متصل  هنگامي. بالفعل بوده و حالت امكاني ندارد  جوهر عقلي،

شود از اين جوهر، در نفس نيز، صور عقليه خاصي كه استعداد آن را از طريق درك  مي
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فس با درك جزئيات، استعداد اتصال به بنابراين ن 1.شود است مرتسم مي كردهجزئيات پيدا 

  .يابد و حاصل اين اتصال، ارتسام صور عقليه در نفس است جوهر مفارق عقلاني را مي
به بررسي اين نظريه پرداخته است و  شفاابن سينا به طور مبسوط در بحث نفس كتاب 

 ي تي قوهوق: گويد سپس در بيان تفاوت ميان اين نظريه و نظريه تجريد صور از ماده مي
عاقله جزئيات موجود در خيال را درك كند و عقل فعال از سوي ديگر بر اين درك بتابد آن 

البته . شود علائق آن مجرد گرديده، در نفس ناطقه منطبع مي جزئيات درك شده، از ماده و
شود بلكه به اين معني كه نفس با مطالعه  اين نحو كه نفس از خيال به عقل منتقل ميبه نه 
سپس تذكر  2.يابد تا صور مجرده از عقل فعال بر او افاضه شود ن جزئيات، استعداد مياي

  كه نفس انسان، شود بلكه فقط عاقل است، هنگامي معقول بالفعل نمي دهد نفس انسان، مي
شود كه  توسط اشراقات عقل فعال نسبتي با صور عقليه پيدا كند در نفس، صورتي حاصل مي

از اين جهت كه مجرد . س است و از جهتي همجنس نفس نيستاز جهتي با نفس همجن
است از جنس نفس است ولي از اين جهت كه معقول بالفعل است با نفس متفاوت است؛ 

اين اشراق و اتصال، معقول بالفعل  ي واسطهه اند، ب بالقوه معقولِ زيرا خيالات كه خود
هايي كه از آنها  فقط صورت و هستندالبته خيالات به همان صورت خود باقي  ؛شوند مي

د پس نفس قابل است و در او صور عقليه نشو د به عقل بالفعل تبديل مينآي بدست مي
  3.شود مجرده حاصل مي

شود تا انسان كه بالقوه عاقل است به  اينكه عقل فعال واجد صور عقليه بوده و سبب مي
اما ملاصدرا همانند  ؛موجودي بالفعل عاقل تبديل شود، مورد توافق ملاصدرا هم هست

شود نه  فلاسفه قديم تأكيد دارد بر اينكه نفس انسان در هنگام تعقل، با عقل فعال متحد مي
نتيجه  وي با ابتناء بر چند مقدمه، . دكناينكه عقل فعال صور عقليه را به نفس انسان افاضه 

ز بند بدن رها كه بتواند ا يابد و هنگامي گيرد كه نفس با حركت جوهري خود كمال مي مي
 اي تواند وجود عقول را در عالم عقول درك كند، يعني خود عقلاني شود و سعه شود، مي

در اين هنگام، نفسي كه داراي سعه وجودي . وجودي پيدا كند تا با عقل خاصي متحد شود
خاص شده نه تنها با آن عقل خاص متحد است بلكه از همان جهت با عقل فعال نيز متحد 
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چه در عقل  چه در نفس تحقق پيدا كرده و آن با آن شدهعقل خاصي كه ادراك  است؛ زيرا
   1.ست فعال موجود است، يكي

با وجود تفاوت رأي اين دو حكيم در بحث تعقل، وجوه مشتركي هم در بيان ايشان وجود 
  :دارد كه ذكر آنها براي بهتر نمايان شدن اختلافشان ضروري است

ه عنوان قابل صور معقوله يا به عنوان متحد با صور معقوله، لازم عاقل، يا ب :تجرد عقل) الف
پس عاقل هم بايد مجرد از  .زيرا معقول قابل قسمت نبوده و مجرد است ،است مجرد باشد

   2.يعني تعقل در عالم اجسام راه ندارد ؛ماده باشد
لواحق آن  در نظر هر دو حكيم، مجرد از ماده و ،صور عقليه و معقولات :تجرد معقول) ب

است و تعقل به امور جزئي يا مادي يا اموري كه مشوب به لواحق ماده است، تعلق 
  3.گيرد نمي
به نظر دو حكيم، نفس انساني موجود مجردي است كه : تغيير نفس به هنگام تعقل) ج

پس در نفس . شود وقتي تعقل كرد، عاقل بالفعل مي :تواند تعقل كند و عاقل بالقوه است مي
اين تغيير در نظر ابن سينا بواسطه  .رسد دهد كه از بالقوه بودن به فعليت مي رخ مي تغييري

گردد و به نظر ملاصدرا بواسطه اتحاد با مثل نوريه، عقول  اتصال با عقل فعال حاصل مي
   4.گيرد مفارقه و صور نوعيه مفارقه صورت مي

  
  معناي اتحاد عقل و عاقل و معقول

، لازم است به مسأله اتحاد عقل شدز نظر ابن سينا و ملاصدرا بيان پس از آنكه معناي تعقل ا
و وجوه اتفاق و اختلاف ميان اين دو  و عاقل و معقول اشاره شود و مقصود از آن روشن گردد

  .حكيم آشكار شود
ابن سينا  كه مشهور است، صدرالمتألهين طرفدار نظريه اتحاد عاقل و معقول و چنان

ولي در عين حال برخي انديشمندان معتقدند كه اين نظريه مورد . استمنكر اين نظريه 
اند كه ايشان با نظريه  دهنكرتوافق طرفين بوده و فلاسفه اسلامي به عبارات شيخ توجه كافي 
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يان اين كه آيا اصلا م براي روشن شدن نظريات ابن سينا و ملاصدرا و اين 1.اتحاد موافق است

دو فيلسوف در زمينه نظريه اتحاد عقل و عاقل و معقول اختلافي هست يا خير؟ بايد به چند 
  .نكته مهم از جمله وجوه مشترك ميان آنها اشاره كنيم

رسد حتي اگر بپذيريم ابن سينا با نظريه اتحاد موافق است، برداشت و نگرش وي  به نظر مي
توان آنها را در اين بحث  المتألهين متفاوت است كه نمياي با نظر صدر از اين نظريه به گونه

  .موافق هم به شمار آورد
  
  وجوه اشتراك  .1

گويد كه عقل همان تجرد معقولات از  مي نجاتابن سينا در كتاب : اتحاد عقل و معقول) الف
هاي عاري از ماده، معقول است و تجرد اين صور و  يعني صورت 2.ماده و لواحق آن است

جا كه تفاوت معقولات مجرد و تجرد معقولات امري اعتباري است  از آن. ت، عقل استمعقولا
اند، بنابراين عقل و معقول در نظر وي همچون ملاصدرا  و در عالم خارج هر دو يك حقيقت

  .متحد است
كند كه قوه عاقله يا در آن صور موجودات  در جايي ديگر از همين كتاب شيخ اشاره مي

همان صور موجوداتي است كه با تجريد از ماده بدست آمده يا صور موجوداتي ثابت است، يا 
شود كه معقول  در توضيح اين مطلب چنين بيان مي 3.اند است كه از ابتدا مادي نبوده

معقول . يكي معقول بالذات و ديگري معقول بالعرض: شود به دو قسم تقسيم مي اصطلاحاً
هاي ذهني  كند و بواسطه صورت را درك ميبالعرض موجود خارجي است كه نفس آن 

شكي نيست كه معقول بالعرض با عقل و عاقل متحد . كند حصولي به آن دسترسي پيدا مي
بدون . شود اما معقول بالذات همان صورت ذهني است كه با بودن آن، نفس، عاقل مي. نيست

چه در بحث  آن شك اين صورت ذهني حصولي، همانا عقل بوده و تفاوتي با تعقل ندارد و
   4.همين معقول بالذات است ،نظر است اتحاد عاقل و معقول مورد
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يكي از وجوه مشترك ميان اين دو حكيم اين است  :اتحاد در علم خداوند به ذات خود) ب
و علم او به ذات، عين ذات بوده و هيچ تكثري در ذات  استكه خداوند عالم به ذات خود، 

  .عاقل و معقول متحدند عقل و  ،در اين ادراك. شود پيدا نمي
است كه  كردهمختلفي بيان  هاي باشيخ الرئيس اين نظريه را با عبارات گوناگون در كت

  1.استآن  مربوط به هاي نشان از اعتماد او بر اين مدعا و استدلال
اي كه براي اثبات اتحاد عقل  شيخ الرئيس در ضمن ادله :اتحاد درعلم موجودات به ذات) ج

كند به اين نكته اشاره دارد كه اين  ل و معقول در علم خداوند به ذات خود بيان ميو عاق
خصوصيت اختصاص به واجب الوجود ندارد بلكه همه موجودات مجرد كه عاقل و معقول 

عين . اين ادراك عقل و عاقل و معقول يكي است هستند، علم به ذات خود داشته و در
  2.»ذاتها و تصورها ذاتها يجعلها عقلا و عاقلا و معقولا النفس تتصور«: عبارت او چنين است

زيرا   گويد آنچه مانع تعقل است ماده و لواحق آن است؛ وي براي اثبات مدعاي خويش مي
شود كه چيزي معقول باشد و هم مانع از اين است كه چيزي عاقل  ماده هم مانع از اين مي

اي تحقق يابد و  راي آن، ماهيت مجردهبنابراين، عاقل يعني موجود مجردي كه ب. باشد
و اگر چيزي مجرد باشد معقول است و چون براي ذات . شي ي همعقول يعني ماهيت مجرد

طور كه عاقل هم هست، زيرا ماهيت  همان ،خود حاصل است، پس معقول ذات خويش است
سه  پس هر مجردي عقل و عاقل و معقول است و اين مفاهيم. مجرده آن نزد او حاضر است

  3.آورد گانه هيچ تكثرّي در آن بوجود نمي
  
  نگرش ابن سينا به نظريه اتحاد .2

كه روشن شود، آيا ابن سينا در بحث اتحاد عاقل و معقول با ملاصدرا اختلافي دارد  براي آن
يا خير لازم است ابتدا مقصود وي از اتحاد عاقل و معقول تبيين شود و معلوم شود كه آيا 

نقطه مشتركي از حيث مدعاي خويش دارند يا خير؟ ابن سينا در بخش اين دو فيلسوف 
ما يقال من أنّ ذات النفس «: گويد جا كه در مقام انكار اتحاد برآمده مي ، آنشفاطبيعيات 
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گويند نفس متبدل  يعني اينكه مي 1»تصير هي المعقولات فهو من جمله ما يستحيل عندي

  .است شود به نظر من امري محال به معقول مي
ان قوما من المتصدرين يقع عندهم ان جوهر العاقل اذا «: هم گفته است اشارات شيخ در

اند كه جوهر عاقل هنگام  يعني گروهي از جاه طلبان گفته 2»عقل صوره عقليه صار هو هي
  .شود تعقل صورت عقليه همان صورت عقليه مي

شود و  تصل به عقل فعال مياند كه نفس در هنگام تعقل، م گويد برخي نيز گفته وي مي
اين نظريه درست است؛ زيرا نفس با اتصال به عقل فعال و پس از درك جزئيات و مستعد 

كند و در نفس صورت معقولات حاصل  شدن براي درك كليات، از عقل فعال قبول فيض مي
اند كه اتصال نفس به عقل فعال به نحو اتحاد است يعني  در مقابل گروهي گفته. شود مي

  3.شود و اين سخن باطل است نفس به عقل فعال تبديل مي
چهار دليل را در نفي اتحاد دو شي بيان  اشاراتو  ءشفاشيخ الرئيس در دو كتاب 

كند و دو دليل  كند كه دو دليل آن عام است و هر نوع اتحادي را ميان دو شي نفي مي مي
توان آنها را دلايل خاص  يديگر به نفي نظريه اتحاد عاقل و معقول اختصاص دارد كه م

  4.ناميد
امري كه در تمام دلايل شيخ در نفي نظريه اتحاد مشترك است به تفسيري كه او در 

ابن سينا   5.گردد ارائه كرده بر مي» كون الشي من الشيء«از عبارت   شفاءمقاله هشتم كتاب 
ناميده » فسادكون و «چه  آن: كند در تفسير اين عبارت آن را به دو مصداق محدود مي

گردد مثل  محسوب مي» استكمال عرضي«چه  و آن» من الهواء  كون الماء«شود مثل  مي
در نزد او محدود به تغيير صور   گردد كه تغيير اشياء لذا معلوم مي 6»كون الرجل من الصبي«

 بر همين مبناست كه او نظريه اتحاد را. شود سو و اعراض آنها از سوي ديگر مي اشياء از يك
يك از  يابد؛ زيرا اتحاد مطرح شده در اين نظريه در هيچ با ساختار فكري خود در تعارض مي

  .گنجد دو مصداق مذكور نمي
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79/ معقولمقايسه نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره اتحاد عاقل و 
 

او . كند پردازد ولي آن را انكار نمي به تقرير دليل اتحاد مي مبدأ و معادشيخ الرئيس در كتاب 
ورت عقليه با عقل بالقوه، نسبت ص: كند در اين كتاب نتيجه قول به اتحاد را چنين بيان مي

مثل نسبت صور طبيعي و هيولاي طبيعي نيست، بلكه هنگامي كه صورت عقليه در عقل 
و ديگر دو شيء قابل و مقبول كه ذات متمايز  شود بالقوه حلول كند، ذات آن دو يكي مي

   1.داشته باشند وجود ندارد، بلكه در حقيقت عقل بالفعل همان صورت مجرده معقول است
اتحاد عاقل و  ي هاو دربار. كند أمل در اين عبارات مقصود ابن سينا را بخوبي آشكار ميت

هاي معقوله همانا عقل بالفعل است و عقل بالقوه با درك  معقول بيان كرده كه صورت
  .شود هاي معقوله و ارتسام آنها در عقل بالقوه به عقل بالفعل تبديل مي صورت

سبب شده كه فخر رازي هنگام تبيين  بدأ و معادموجود چنين عباراتي در كتاب 
زيرا در  2.در تفكر او ادعا كندرا وجود نوعي ناسازگاري  اشاراتسخنان شيخ و شرح كتاب 

. است پذيرفتهآن را  مبدأ و معادنظريه اتحاد را مردود دانسته در  اشاراتحالي كه شيخ در 
چرا كه  ، 3سخني نادرست است گونه كه خواجه طوسي بيان كرده، البته سخن فخر همان

است كه كتاب مذكور را مطابق نظريه  كردهخود شرط  و معاد  مبدأبوعلي در ابتداي 
  .نظريه خود را آورده است و لذا تعارضي نيست اشاراتمشائيان بنويسد، حال آنكه در كتاب 

ستبصاري براي ابن سينا ا كند كه آيا واقعاً ملاصدرا هم در اين زمينه اظهار ترديد مي
كه  واقع شده و بر او نوري از ملكوت تابيده و قائل به اتحاد عاقل و معقول شده است يا آن

اي كه در مقدمه داده، بر اساس مداراي با محصلين  بر پايه وعده مبدأ و معادعبارات كتاب 
  4؟استمشاء 

د نظير نظران معتقدند ابن سينا در آثار ديگر خو پيش از اين گفته شد كه برخي صاحب
دهد او قائل به اتحاد  نيز عبارات صريحي دارد كه به وضوح نشان مي اشاراتو  نجات، شفا

  :برخي از اين عبارات چنين است. شده است
آن، صورت همه  كمال اختصاصي نفس ناطقه آن است كه يك عالم عقلي شود كه در )الف

ز مبدأ اول به جواهر شريف چيز مرتسم باشد و نظام معقول در آن باشد و در او خيري كه ا
  رسد، روحاني و سپس جواهر متعلق به ابدان و پس از آن به جواهر جسماني فيض مي
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موجود باشد به طوري كه نفس ناطقه در درون خويش هيأت كل وجود را داشته باشد و 

   1.عقلي به موازات عالم شود و با آن متحد گردد يتبديل به عالم
قابل مقايسه با  يعني حصول معقولات، اصلاً  خاص خود، شدت وصول نفس به كمال )ب

وصول ديگر موجودات به يكديگر نيست، زيرا وصول در موجودات بواسطه اتصال سطوح است 
و در نفس اين وصول در تمام جوهر نفس سريان دارد به طوري كه گويا نفس همان صورت 

  2.واحدند يا قريب به واحد معقوله است بدون هيچ انفصالي؛ زيرا عقل و عاقل و معقول
متجلي گردد   كمال جوهر عقل آن است كه در او نور حق به قدري كه برايش امكان دارد، )ج

و سپس تمام وجود به همان صورتي كه هست در او متمثل شود آن هم به طور مجرد از 
و اجرام  ماده كه از خداوند آغاز شده و با جواهر عقليه عاليه و سپس جواهر روحانيه سماوي

اي شود كه با ذات عاقل هيچ تمايزي  سپس اين تمثل به گونه. سماوي به ترتيب تمام شود
   3.نداشته باشد

توجه به اين عبارات شايد اين نكته را به ذهن متبادر كند كه ابن سينا يكي از قائلين 
را با آنچه به مسأله اتحاد است ولي بهر حال لازم است توجه شود كه نظريه اتحاد نزد ملاصد

  .تاكنون از ابن سينا نقل گرديد تفاوت آشكار دارد
در  صدرالمتألهين در مباحث گوناگون به بررسي انواع اتحاد پرداخته مثلاً :انواع اتحاد .3

، وي نيز اتحاد ماده و صورت، اتحاد تركيبي و اتحاد شفاپي عبارت شيخ الرئيس در الهيات 
ولي در بحث اتحاد ميان عاقل و معقول به   4.شمرد د ميميان جوهر و عرض را از اقسام اتحا

  :گويد دو نوع از سه قسم اتحاد مذكور محال است كند و مي سه نوع اتحاد اشاره مي
شكي نيست كه . دو وجود با هم متحد شوند طوري كه شي واحدي را تشكيل دهند) الف

   5.است كرده اقامهليل اين نوع از اتحاد محال بوده و ابن سينا نيز براي بطلان آن د
دو ماهيت با هم يكي شوند طوري كه بتوان به نحو حمل اولي ذاتي آن دو را بر هم حل ) ب

توانند به  نه مي چون مفاهيم و ماهيات متغاير ،ترديد محال است اين نوع اتحاد هم بي. كرد
  1.مفهوم واحدي تبديل شوند و نه آنكه يك مفهوم تبديل به مفهوم ديگري شود
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81/ معقولمقايسه نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره اتحاد عاقل و 
 

اي تغيير كند و تبديل شود كه يك ماهيت يا مفهوم كلي، پس از آنكه بر  موجود به گونه) ج
كرد، بر او صادق باشد؛ زيرا موجود استكمال يافته و وجود او تكامل  آن موجود صدق نمي

ملاصدرا اين قسم . پيدا كرده است و در اثر اين تكامل، مفهوم خاص بر آن صادق شده است
   2.ح و ممكن دانسته استاز اتحاد را صحي

كند كه مراد ايشان  ميرزا ابوالحسن رفيعي قزويني در شرح اين عبارت ملاصدرا بيان مي
در اين عبارت اتحاد دو امري است كه در طول هم قرار دارند يكي ناقص در هستي و ديگري 

با  3.ددصورت كماليه آن ناقص است كه بواسطه آن استكمال بيابد و از قوه به فعل خارج گر
آيد كه مقصود وي از اتحاد عاقل و  توجه به كلمات ملاصدرا و شرح عبارت وي بدست مي

معقول، اتحاد نفس با عقل است و نفس در ابتداي خلقت خويش عقل بالقوه است و چون 
  .گردد كمال يابد عقل بالفعل شده، با عقول نوريه مستقل متحد مي

  
  ها اختلاف برداشت -4

بيان شد كه به نظر ملاصدرا، تعقل به معني حضور معقول و صور : ولاز جهت معق) الف
نوريه مستقل نزد عاقل است ولي به نظر ابن سينا، تعقل عبارت است از حصول صورت عقليه 

بنابراين اگر نظريه اتحاد مورد توافق آن دو باشد يكي اتحاد . و مفهوم كلي معقول نزد عاقل
ي نفس به عالم عقول و اتحاد با جواهر مستقله عقليه را نفس و صور معقوله به معني ارتقا

پذيرد و ديگري اتحاد نفس با تصورات و تصديقات و مفاهيم عقليه منقش در نفس را، و  مي
تواند يك عالم عقلي مضاهي و مشابه با عالم  به همين جهت به نظر ابن سينا، انسان مي

  .گردد عقول مي خارجي شود ولي به نظر ملاصدرا نفس متحد با عالم
تواند مطابق حركت  درك جزئيات مي به نظر ملاصدرا نفس با :از جهت كيفيت اتحاد) ب

جوهري ارتقاء يافته به عالم عقول برسد و ذوات نورانيه را آنجا مشاهده كرده و با آنها متحد 
ذهني هاي  گردد ولي به نظر شيخ، نفس تنها از راه تجريد صور از ماده و عوارض آن با صورت

  4.شود متحد مي
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نفس در حركت استكمالي خويش با عقول   به نظر ملاصدرا،: از جهت بقاي ذات عقل) ج

نفس در اين حركت استكمالي به . شود و از عالمي به عالم ديگر در حركت است متحد مي
اي به  دليل اتصال حركت و اصالت وجود، باقي است و در عين حال متغير است و از مرحله

ولي به نظر شيخ نفس باقي است و تغييري در جوهر آن حاصل . رسد ديگر ميمرحله 
دهد؛ زيرا اين تغييرات به اشراق نور عقل فعال در  شود اگر چه تغييراتي در آن رخ مي نمي

شود و قوه عاقله نفس بواسطه حصول صور اشياء در آن يك عالم  قوه عاقله نفس حاصل مي
بنابراين، اتحاد ميان قوه عاقله نفس يعني عقل و . استشود ولي ذات نفس باقي  عقلي مي

  1.هاي عقلي صور عقليه است نه در حقيقت بين نفس و صورت
كه حركت جوهري را  شيخ الرئيس به دليل آن :از جهت استحاله يا تغيير جوهر نفس) د

داند يعني وقتي صور معقولات در نفس حاصل  منكر است، اتحاد را به معني استحاله مي
گردد و در درون نفس، هيئت عالم خارجي تحقق  شود، نفس با عالم عقلي متحد مي مي
و تبديل آن به شيء ديگر بدون  ء يابد، زيرا بيان شد كه اتحاد به معني تغيير يك شي مي

   2.تحقق استحاله يا تركيب و امتزاج مورد انكار ابن سيناست
حصول  ي رداخته است آن را بواسطهوي در مباحثي كه به اثبات اتحاد عاقل و معقول پ

بنابراين نظريه اتحادي  .هاي موجودات در قوه عاقله نفس، مورد تأييد قرار داده است صورت
كه مورد پذيرش بوعلي سيناست غير از آن است كه مورد تأييد صدرالمتألهين واقع شده 

  .است
  

  گيري نتيجه
دست آمد كه با   هاد عاقل و معقول، باتح ي در مقايسه نگرش ابن سينا و ملاصدرا به مسأله

توجه به اختلافي كه اين دو حكيم در تبيين حقيقت تعقل و حقيقت اتحاد دارند، حتي اگر 
توانيم او را موافق نظر ملاصدرا به  ابن سينا را مدافع نظريه اتحاد عاقل و معقول بدانيم، نمي

  .حساب آوريم
ت اشياء به نحو وجود ذهني و حصول ابن سينا تعقل را درك مفاهيم حدود و ماهيا

داند در حالي كه به عقيده  صورت اشياء در يك موجود مجرد خواه نفس باشد يا عقل، مي
______________________________________________________ 

  .104، ص همان. 1

  .295، ص 3، ج الاشارات و التنبيهات  ابن سينا،. 2
  



83/ معقولمقايسه نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره اتحاد عاقل و 
 

، تعقل همان »فوق مقوله بودن علم«و » حضوري بودن علم«ملاصدرا با ابتناء بر اصولي چون 
نحو مستقل نزد هاي حقيقي مجرد از ماده و لواحق آن است كه به  مشاهده حقايق و صورت

  .عاقل حضور دارند
چنين به نظر ابن سينا نفس در عين حال كه ثابت و باقي است، از طريق تجريد صور  هم

اين اتحاد در نظر شيخ به معني . شود هاي ذهني متحد مي از ماده و لواحق آن با صورت
ديگر،  ء ه شيو تبديل آن ب ء استحاله است چون او هر نوع اتحادي را به معني تغيير يك شي

در حالي كه صدرالمتألهين قائل به . كند ميبدون تحقق استحاله يا تركيب و امتزاج انكار 
تر اشتداد وجودي است و بر همين پايه معتقد است كه  حركت جوهري يا به عبارت دقيق

چون نفس داراي مراتب گوناگون وجودي است، لذا با درك جزئيات مطابق حركت جوهري 
  .گردد ه و با مثل نوريه، عقول مفارقه و صور نوعيه مفارقه متحد ميارتقاء يافت

به اين ترتيب روشن است كه اختلاف نظر اين دو حكيم در نظريه اتحاد عاقل و معقول، 
هم  حتي اگر ابن سينا مستبصر شده و گرايش به نظريه اتحاد آن. يك اختلاف مبنايي است

تر، نظريات ديگري از جمله  از هم لازم است پيشب ،با رويكرد ملاصدرايي پيدا كرده باشد
وقوع حركت در جوهر، وحدت حقيقت وجود ميان موجودات، تشكيك در حقيقت وجود، «

را جايگزين بسياري از مباني فلسفي » حضوري بودن علم، فوق مقوله بودن علم و نظاير اينها
  .كندخويش 
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